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چکیده
 وحدت و یکپارچگی سرزمین دیرینه​سال و جاوید ایرا​ن​زمین در گرو هویّت ملی و فرهنگی آن بوده است. هویّتی که در قالب زبان فارسی بالیده و رشد کرده است. آنچه موجب این اتحاد و همدلی گردیده، زبان کهن فارسی بوده است. زبانی که با گسترش همدلی، همزیستی و مهربانی اقوام گوناگون ساکن در این سرزمین را در کنار هم، مدافع یکدیگر و شریک شادی و غم همدیگر قرار داده است. دو دیگر نام بلندآوازۀ ایران اسلامی است. استعمار با توجه به این دو نکته، تقسیم​بندی مرزهای ایرانِ دیرینه​سال را در دوران اخیر به​وسیلۀ عهدنامه​های استعماری به گونه​ای انجام داده که مرزهای این مامِ کهن حالتی شکننده داشته باشد. قدرتهای استعماری برای دست یافتن به منابع عظیم این کشور با تکه​تکه کردن و مثله نمودنِ تنِ ایران​زمین هر کدام به نحوی درصددِ کسبِ منافع خود بوده​اند. این جستار با توجه به آثار زبان و ادب فارسی و نام ایران به دلیل علاقۀ مردم جدا شده از تنِ ایران، به بیان دو عاملِ  اصلی اتحاد و همدلی و همزیستی اقوام ایرانی در گسترۀ ایران پهناور پرداخته است و به دستاوردها و نتایجی از این قبیل اشاره نموده است: شاعران و نویسندگان ایران​زمین از همۀ اقوام و نژادهای ساکن در ایران کهن و پهناور، همگی زبان بیان احساس و اندیشۀ خود را فارسی انتخاب نموده​اند و نام ایران را با شیرۀ جان پرورانده و پس بر زبان آورده​اند. آنان از فارس و آذری، کرد و لر و عرب و بلوچ و طبری و اَرّانی و شَروانی و غیر آن، با یک زبان واحد با همدیگر ارتباط برقرار کرده​اند و با نام ایران در کنار هم زیسته و از این وطن در مقابل بیگانه دفاع نموده​اند. 

کلیدواژه​ها: زبان فارسی، ایران اسلامی، اقوام، اتحاد ملی.

1. مقدمه
ایرانیان از دوران کهن با قرار دادن زبان فارسی به عنوان زبان اصلی و زبان اَسناد و مراودات اداری، با وجود دارا بودن چندین زبان و با اقوام گوناگون، در کنار هم برادرانه زیسته​اند. در سختی​ها یار و در گرفتاری​ها غمخوار همدیگر بوده​اند. زبان فارسی با ادوار و ادبیات بیش از دو هزار ساله یکی از مهمترین عوامل همبستگی مردم این مرز و بوم بوده است. ادبیات کهن و شعری که به جرأت می​توان گفت در هیچ جای دنیا از نظر محتوای انسانی و تعالیم عالی اخلاقی نظیر و مانند ندارد. غالب کتیبه​ها و سنگ نبشته​های زبان فارسی کهن بر دل صخره​ها با نام خدا و ستایش پروردگار آغاز و با دعا، به​ویژه، برای مردم انجام می​پذیرد. در فارسی دری شعر و نثر شخصی نیست بلکه بیشتر هدف از مکتوبات راهنمایی مردم به سعادت و نیکبختی است.
  ادبیات ایران قدمتی به درازای چند هزار ساله دارد. بزرگ​ترین کتیبه​های سنگی جهان متعلق به ایران است و در بیستون قرار دارد. مردمان این سرزمین از گذشته​ها، در چند هزار سال پیش خداپرست و مؤمن به پروردگار بوده​اند. زمانی که دیگران بت را معبود خود می دانستند، ایرانیان خدا را می​پرستیدند. سنگ نوشته​ها یا کتیبه​های بزرگ آنان در کوه بیستون و دیگر مناطق با نام خدا آغاز می​شود. غالباً در کتیبه​ها از خداوند استعانت می​جویند و خیر و سلامتی و برکت را برای مردم درخواست می​کنند. یکی از بزرگ​ترین قهرمانان دینی ایرانیان، اسفندیار پسر گُشتاسپ است. شاهزاده​ای که به وسیلۀ زردشت پیامبر رویین​تن شد، تا از دین الهی دفاع نماید. نیز وجود اندرزنامه​های متعدد در ادبیات پیش از اسلام که محور همۀ آنها بر خداپرستی و تعالیم منبعث از اعتقادات الهی است، گواهی بر این حقیقت است. این محتوای عالی و انسانی نوشته​ها متعلق به ایران و زبان فارسی است. در نوشته​های ایرانی کهن سلامتی و سعادت برای همۀ مردم سرزمین بزرگ ایران درخواست شده است و همه در نظر گرفته شده است. 
در ادوار و سده​های گوناگون ایران بزرگ را زبان ملی آن متحد نگه داشته بود. حکومت​های مقتدر یا حتی محلی و کوچک زبان خود را فارسی انتخاب می​کردند، گرچه ممکن است زبان مادری آنان غیر از فارسی می​بود. «فارسی ​دوستی و فارسی​دانی در ایران به قومی خاص تعلق ندارد. این زبان ابزار مهم و راز همبستگی و پیوند تمام اقوام و فرقه​ها و گروهها و طبقات اجتماعی ایران بوده و هست» (فلاح، 1386: 132).
علت دوم اتحاد و همبستگی ایرانیان، نام ایران است؛ به خصوص پس از انقلاب اسلامی، انقلابی که به اذعان دوست و دشمن موجب پیشرفت کشور و همدلی و وطن​پرستی مخلصانۀ ساکنان این مام کهن گردیده است. با روی کار آمدنِ شاهانِ بی​کفایت، وابسته به بیگانه، عشرت​طلب و بزدلِ قاجار، ایران بزرگ به وسیلۀ استعمارگران قطعه قطعه شد. تقسیم​بندی مرزهای ایران دیرینه​سال در دوران اخیر به​وسیلۀ عهدنامه​های استعماری به گونه​ای انجام شده که در سراسر مرزهای این مامِ کهن اقوام و زبانهای گوناگون قرار گیرند به گونه​ای که قسمتی از یک قوم در ایران و جزئی در کشور همسایه باشد تا خویشاوندی قدیمی آنان با قسمت جدا شده، باعث گردد، مرزهای ایرانِ پس از قاجار حالتی شکننده داشته باشد. قدرت​های بزرگ و استعماری هیچ​گاه به فکر ایران و مردم ایران نبوده​اند، بلکه برای دست یافتن به منابع این کشور با تکه تکه کردن و مثله نمودنِ تنِ ایران​زمین هر کدام به نحوی درصددِ کسبِ منافع خود بوده​اند. برخلاف زبانِ آنان و رخت و لباس اتوکشیده​شان، عملکردشان در قراردادهای ننگین استعماری علیه ایران این واقعیت را به خوبی نشان می​دهد. 

     یکی از رخدادهایی که نشان می دهد استعمارگران در هر برهه از تاریخ این سرزمین فقط به فکر جیب و منافع خود بوده​اند و بر خلاف منافع مردمِ ایران عمل کرده​اند، همین عهدنامه​های آنان است که با فریب و دسیسه بر مردم این مرز و بوم تحمیل نموده​اند و در هر کدام قطعه​ای حاصلخیز از ایران را جهت برداشت منافع آن به سود خود، با بازی​های سیاسی جدا نموده​اند. هم ما را در غمِ جدایی قسمتی از پیکر وطن گرفتار نموده​اند و هم مردمان جدا شده از مادر را به یتیمی سپرده​اند. آنچه موجب اتحاد این مرز و بوم گردیده است و موجب شده حتی اقوامی که از بدنۀ ایران جدا شده​اند آرزوی بازگشت و ادغام در مامِ خویش را داشته باشند، نام ایران اسلامی و ادبیات کهن و پرآوازۀ فارسی بوده است. 
بیان مسئله
حُبُّ الوَطَن مِن الاإیمان (محمدی ری​شهری، 1379). زبان فارسی و نام ایران اسلامی کافی است تا برای هموطنان قوت قلبی جهت اتّحاد آنان در برابر بیگانگان ودشمنان و برای پاره​های تنِ ایران، جدا شده از ایران، جاذبۀ بازگشت به موطن اصلی را ایجاد نماید. با توجه به اشتراک مساعی بیگانگان و عمّال آنان جهت بهره بردن از منابع سرشار این مرز و بوم و به جدایی و تجزیه کشاندنِ تنِ کهنسال امّا جوانِ ایران، قصد آن است تا در حد مقدور به اهمّیّت زبان فارسی و نام ایران اسلامی در هویت بخشیدن به این سرزمین پرداخته شود تا ادای دینی نسبت به وطن شده باشد.
پیشینه
در مورد عوامل اتحاد ایرانیان کتب​ها و نوشته​ها کم نیست، امّا در موضوع زبان فارسی به عنوان عامل اتحاد اقوام ایرانی مقالۀ دکتر ذبیح​الله صفا با عنوان «نقش زبان فارسی در وحدت ملی» و مقالۀ آقای مرتضی فلاح (1386) با عنوان «نقشِ زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران» منتشر شده در نشریه گوهر گویا و «نقش زبان فارسی در هویت و وحدت ملی» از خانم فاطمه کریمی سومین همایش ملی زبان ادبیات و زبانشناسی مشاهیر و مفاخر، به این موضوع اختصاص دارد.
اهمیت پژوهش
زبان فارسی با سابقۀ چند هزار ساله و شامل چند دوره، مهمترین و یگانه زبانی بوده است که در سرزمین پهناور ایران نگاشته​ها و ادبیاتی برتر و بیشتر از خود باقی گذاشته است. همین نشان می​دهد که همۀ اقوام و صاحبان همۀ زبان​ها و گویش​های مختلف به این زبان بیش از دیگر زبان​ها علاقه داشته​اند و با آن سخن گفته​اند و افکار خود را نوشته​اند. این جستار بر آن است نقش زبان فارسی را در اتحاد اقوام ایرانی باز نماید. در شرایط کنونی و با هجمه​ها و آرایش همه جانبۀ دشمنان ایران اسلامی جهت تغییر تفکر مردمی که غالباً از تاریخِ خود به​خصوص از تاریخ معاصر بی​خبرند، توجه دادن به عوامل وحدت ایرانیان در طول قرنها ضروری به نظر می​رسد.
هدف
هدف از این پژوهش بیان نمودن زبان فارسی به عنوان عامل مهمی در اتحاد ایرانیان است و نیز جاذبۀ ایران اسلامی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی برای افراد دیگر ملیت​ها جهت ایرانی شدن و حتی ملیّت ایرانی به خود گرفتن.
2. بحث
وحدت به معنای یگانگی، اتحاد، یگانه شدن است و ضد و مخالف پراکندگی و کثرت (دهخدا، ذیل: وحدت). زبان فارسی بخشی از هویت ما ایرانی​هاست. خوب یادگیری آن، حفظ و انتقال آن به دیگران یا آیندگان به معنای حفظ هویّت و پاسداشتِ آن محسوب می​گردد. به عنوان امانت​دار وظیفۀ هر ایرانی است، زبان فارسی را که امانتی در دستان ماست، به فرزندان ایران، خوب و شایسته بیاموزیم و بایسته در حفظ آن از ضربات و ترفندهای مهلک دوستان نادان و منفعت​طلب و دشمنان قسم​خورده کوشا باشیم. مسلمان بودن و ایرانی بودن بُعد دیگری از هویّت و شخصیّت ماست که به وحدت این مرز و بوم کمک می​کند.
2. 1- الف- نقش زبان فارسی و آثار ادبی سترگِ آن در وحدت ایرانیان
نخستین عامل وحدت ایرانیان زبان فارسی است. زبان و ادبیات آن نخستین عنصر اساسی​ وحدت و هویّت ملی ماست. زبان شیرین و فاخر فارسی وسیله‌ای برای وحدت و همبستگی تمام ایرانیان در سراسر دنیاست. علتِ این​که حملات متعدد و گوناگون بدخواهان در طول تاریخ نتوانسته زبان فارسی را نابود سازد، استقامت و شجاعت ایرانیان برای حفظ هویّت و میراث تمدنی خود بوده است. ایران از هزاران سال قبل از میلاد مسیح از توانمندی برتری نسبت به دیگر تمدن​ها برخوردار بود. «زمانی که اروپا هنوز در دورۀ دیرینه​سنگی به سر می برد، ایران مانند دیگر مناطق خاورمیانه، وارد عصر مس شد» (زرین کوب، 1380: 522، به نقل از اسمیت  7). این هوش ایرانی در اتحاد آنان و نمونۀ بارز این اتحاد در حفظ زبان فارسی تجلی یافته است. 
     اتحاد، همبستگی و همدلی در تمام طول تاریخ کشورمان یکی از ویژگی‌های همیشگی و هوشمندانۀ اقوامِ ساکن این کشور بوده است. ایرانیان، زبان فارسی را با توافقی نانوشته به عنوان زبان رسمی خود انتخاب کردند و آن را به عنوان زبان علم و ارتباط بدون فشار هیچ حکومتی برگزیدند. زبان فارسی عامل مهم وحدت ملی ایرانیان و میراث مشترک همه فارسی زبانان است. حفظ، تقویت و گسترش این زبان تمدن‌آفرین، وظیفه‌ای ملی  برای پاسداری از استقلال  این سرزمین به شمار می‌رود.
سخن حکیمانۀ استاد دکتر شفیعی کدکنی که اشاره​ای خردمندانه و دلسوزانه به حفظ زبان فارسی در برابر دسیسه​های دشمنان دارد، خالی از لطف نیست. می​فرمایند: انگلیسی​ها در هند، و روسها در شرق موجب به فراموشی سپردن زبان فارسی شدند، کمپانی هند شرقی با تحریک و فریب جوانان و ساکنان هند، ابتدا هندی​ها را به خواندنِ زبان اردو تشویق کردند و بعد که جوان هندی دید زبان اردو ادبیات و فرهنگی ندارد که بتواند با آثار بزرگ جهانی مقابله کند، از زبان​ محلی روی برگرداندند و این شد که مردم هند پس از آمدن کمپانی هند شرقی، انگلیسی زبان شدند. همان کاری که شوروی در جمهوری​های تازه مستقل شده انجام می​دهد. به نام خلق ازبک و خلق ترکمن و تاجیک و قرقیز و غیر آن گفتند: زبان قومی خود را بیاموزید و در مسکو ما برای شما دپارتمان تشکیل می دهیم و برای شما کف می زنیم. کشورها را به فراگیری زبان محلی تشویق کردند. به زودی جوانان آن اقوام چون دیدند این گونه زبانها ادبیات و فرهنگ چندانی ندارد، و با زبان محلی نمی​توان به مقابله با انگلیسی یا روسی رفت، از زبان محلی خود روی برگرداندند. می فرمایند: بچه​های قزاق و ازبک و تاجیک، روس می​شوند. پوتین به اینها اجازه نمی​دهد گلستان سعدی و بوستان بخوانند. این زبان فارسی با ادبیات غنی است که می تواند با شکسپیر و پوشکین کشتی بگیرد و فردوسی و سعدی و نظامی و حافظ توان کشتی و غلبه را دارد. (شفیعی کدکنی، 1397: https://www.aparat.com/v/EGUoh / https://www.55online.news/%D8%A8).
آنچه انگلیس در هند و روسیه در کشورهای آسیای میانه انجام داد، امریکا امروز در افغانستان انجام می​دهد. زبان فارسی را کنار زده و زبان اردو را برای مردم افغانستان مهم جلوه داده است. 
          در ایران هم به گونه ای دیگر اقدام به به پارسی زادیی شده است. فارسی زبانان خارج ایران زبان امروز برخی مجلات ما را نمی​فهمند. از بس تعابیر، اصطلاحات و عبارتهای مختلف بیگانه و غیر ضروری در این مقاله​ها به کار رفته است. در بعد از قرن نهم زبان فارسی رو به انحطاط نهاد. در نیمۀ قرن سیزدهم چند نویسنده و شاعر برجسته با اعتراض به نوع زبانی که در بین برخی نخبگان – ونه مردم- رواج پیدا کرده بود، خواهان بازگشت به سبک خراسانی شدند. الان هم زبان خیلی از نویسندگان به خصوص مجله​ها نیازمند بازگشتی ادبی است، به زبان فارسی درست و یا همان سبک خراسانی. 
 زبان فارسی باعث و بانی تداوم فرهنگی ایران است. امری که هویت ملی ایران را تثبیت می​کند. «اینکه در کشور ایران، به رغم تنوع قومی و فرهنگی همیشه نوعی همزیستی مسالمت​آمیز در میان اقوام مختلف سرزمین ایرانی حاکم بوده، حاکی از شعور و آگاهی تاریخی ملت ایران در جهت حفظ زبان، فرهنگ و سرزمین تاریخی ایران است» (کریمی، 1397: 9). ایرانیان با هر زبان و قومیتی، زبان فارسی را زبان اصلی ارتباطات خود با خویش و بیگانه، در داخل و خارج کشور می​دانند. استاد دکتر شفیعی کدکنی زبان فارسی را زبان بین الاقوامی ما می​دانند. «زبان فارسی همواره از روزگاران کهن تاکنون، نقش بسیار مهمی در وحدت و یکپارچگی اقوام و مردم ایران عهده‌دار بوده است. تمام گروه‌های مختلف قومی و نژادی و زبانی در سه دوره تمدنی تاریخ ایران، اگر بر سر هر چیز دیگری ستیز و مخالفت داشته‌اند، دراین‌باره همیشه هم​سو و هم‌نظر بوده‌اند. » (ایمانی. ، https://farhangesadid.com/fa/news/930).
محمدحسین شهریار (م 1376 هـ. ش.): شاعر آذربایجانی، فقط منظومه «حیدربابا» و چند قصیده را به زبان ترکی سروده است. تمام دیوان دو جلدی و اشعار بلند او به زبان فارسی است. و همیشه و همواره دیگران را به پاسداشت زبان فارسی سفارش کرده است. وی آگاهانه همۀ مردم ایران را به وحدت و یکپارچگی دعوت می​نماید و از اقوام به خصوص مردم آذربایجان می‌خواهد به تبلیغات ناکسان توجهی نداشته باشند:
	ملتــی بـا یک‌زبان کمتر به یاد آرد زمان
	
	اختـلاف لهــجـــه ملیت نزاید بهرِ کس

	صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان
	
	گر بدین منطق تو را گفتند ایــرانی نه​ای

	روزِ سختی چشمِ امید از تو دارد همچنان
	
	مادرِ ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر

	جــــان به قربان تو ای جانانه آذربایجان»
	
	بی‌کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو

	(شهریار، 1377: )
	
	


شاعران بسیاری از کرد و ترک و سایر اقوام و زبان​ها بنا به شور و اشتیاق و دلبستگی به شاعران نامدار فارسی زبان که در میراث کهن ما ریشه دوانده​اند، شعر فارسی سروده​اند (پشابادی، 1401: 44). ادبیات و شعر فارسی در بین تمامی اقوام ساکن ایران جزو اولین تعالیم فراگیران و نوآموزان قرار می​گرفته است به گونه​ای که نه فقط در میان فارسی زبانان بلکه به نوشتۀ پشابادی «آموزش مکتب​خانه​ای در میان کردها عمدتاً مبتنی بر زبان فارسی و متونی چون گلستان و بوستان بوده است» (پشابادی، 1401: 45). 
زبان فارسی با پشتوانۀ فرهنگی غنی و ممتاز خود حاصل تلاش همۀ اقوام ساکن ایران زمین است. زبانی است برای مراودات و مناسبات رسمی و هم، جهتِ ارتباط اقوام مختلف. زبان فارسی از چند هزار سال قبل، نقش بسیار مهمی در وحدت و یکپارچگی اقوام و قبایل ایرانی عهده‌دار بوده است. اقوام و نژادهای مختلف در سه دوره تمدنی تاریخ ایران، اگر بر سر هر چیز دیگری ستیز و مخالفت داشته‌اند، دربارۀ زبان فارسی همیشه هم​سو و هم‌نظر بوده‌اند.
          انتخاب زبان فارسی به‌عنوان محور اساسی وحدت ملی، انتخابی آگاهانه و بر اساس نیازی فکری، اجتماعی و تاریخی و از روی احساس مسئولیت بوده است؛ نویسندگان، روشنفکران، نخبگان، عالمان و شاعران از سر وظیفۀ ملی و انسانی و برای رشد فرهنگی مردم و جلوگیری از پراکندگی و گسیختگی جامعه دست به چنین کاری زده‌اند؛ کاری که البته موردپذیرش همۀ افراد جامعۀ ایران بوده است. «این گرایش در ایران، گرایشی سراسری بوده و تمامی گروه​‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در برمی‌گرفته است. این هم​فکری و هم‌نظری در درازای تاریخ ایران، باعث شده است تا زبان فارسی نه‌تنها به‌صورت زبان ذوق و عرفان و شعر و فلسفه و تاریخ و فرهنگ ایران درآید، بلکه در هویت بخشیدن به ایران و حفظ وحدت ارضی و فرهنگی آن نیز نقش بدون انکاری بازی کند» (ایمانی. ، https://farhangesadid.com/fa/news/930).
2. 1. ب- قدمت و شکوه زبان فارسی
زبانهای ایران به سه دورۀ باستان، میانه و نو تقسیم می​شود. سرزمین ایران باستان در حوزۀ پهناوری از مرزهای شمالی چین در شرق تا سواحل شمالی دریای سیاه از سمت شمال غربی فلات ایران (در بین قبایل مادی) تا کناره​های خلیج فارس (در بین قبایل پارسی) به طور قطع زبان​های متنوعی رایج بود که مردم با آنها سخن می​گفتند، امّا​ «از میان زبان​های ایرانی باستان تنها آثار مکتوب دو زبان برجای مانده است، فارسی باستان و اوستایی» (رضایی باغ​بیدی، 1394: 46). 
به گفتۀ دکتر ذبیح​الله صفا: «ایرانیها طبعاً دنبال یک زبان ارتباطی می​گشتند. برای آنکه می​دانیم وقتیکه زبان پهلوی اشکانی در تیسفون به صورت یک زبان رسمی به​کار می​رفت دیگر اقوام ایرانی در مناطقی که امروزه نیز ساکنند وجود داشتند و هرکدام نیز برای خودشان زبان و لهجه​یی داشتند که با آن صحبت می​کردند و از این روی نیاز به یک زبان ارتباطی داشتند که به وسیلۀ آن بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند» (صفا، 1356: 6). به اعتقاد وی بنیاد و مایه​های اولیۀ فارسی دری از زمان اشکانیان شکل گرفت. گرچه برخی را نیز اعتقاد بر آن است که فارسی دری گویشی از زبان فارسی کهن بود که مثل گویش​های امروز زبان فارسی در نواحی مختلف ایران در کنار زبان فارسی رواج داشت. 
       زبان دری «به تدریج در همۀ سرزمین ایران به صورت زبانی که وسیلۀ ارتباط مردم با یکدیگر باشد درآمد؛ مثلاً وسیلۀ ارتباط یک بلوچ با پایتخت شد و ضمناً به تدریج وسیلۀ ارتباط همان بلوچ با یک کُرد قرار گرفت» (صفا، 1356: 6). به گونه​ای که با آمدن اسلام به ایران و دورۀ اسلامی یکباره در سیستان، بادغیس و گرگان که همه نواحی​ای دور از یکدیگر بودند و هنوز هم هر یک از آنها زبان محلی برای خود دارند، شاعرانی با یک زبان واحد که به آن پارسی دری یا دری می​گوییم شعر می​سرودند (صفا، 1356: 6).
در قرن سوم هجری ایرانی​ها به یک رابط نیاز داشتند و «این زبان رابط همان زبان رودکی و فردوسی است که به آن دری می​گوییم» (صفا، 1356: 8). ایرانی​ها به دلیل احتیاج به ارتباط با دیگر هموطنان خود زبان فارسی دری را زبان ارتباط خود قرار دادند. چون به ارتباط با دیگر اقوام و زبانها احتیاج داشتند. «اگر غیر از این بود گرگانی می​بایست به گرگانی شعر بگوید و سیستانی نفهمد» و سیستانی به سیستانی بگوید و رازی متوجه نشود (صفا، 1356: 8).
       زبان فارسی زبانی است که بنیادی​ترین جزء تشکیل دهندۀ هویت ایرانی است. به قول دکتر پرویز ناتل خانلری: «من فارسی را عزیز میدارم و به خود میبالم که این زبان من و زبان کسان من است. زبانی که شیرینی آن را دوست و دشمن و خویش و بیگانه چشیده​اند. زبانی که سعدی بدان غزل سروده و در دورترین نقطۀ آسیا، قرنها پیش از این مطربان چینی، غزلش را به گوش جهانگردان اندلسی خوانده​اند» (به نقل از: کریمی، 1397: 8).   
       زبان فارسی موجب شد شاعران و نویسندگانش از آنِ همۀ ایرانیان و فراتر بگویم از آنِ همۀ فارسی زبانان باشد. زبان فارسی نه تنها عامل مهم وحدت است «بلکه عامل جلوگیرندۀ تفرقه نیز شد» (صفا، 1356: 13). و «جلو تفرقه​ای را هم که تاریخ و حوادث برای ما ایجاد کرده بود سد کرده است» (صفا، 1356: 13).  
         اگر بیش از هزار سال ایران، بزرگ و متحد باقی مانده بود، یکی از علل مهم آن زبان فارسی است. قسمت​های بزرگی که در قرن اخیر با  قراردادهای استعماری و دسیسه​های ننگین استعمارگران از ایران جدا شدند، جدایی آن​ها هم برای ما سخت است و هم برای مردمان این سرزمین​ها. بسیاری از مردم این سرزمین​ها علاقه​مند به ایران هستند. 
چندین سال قبل عدۀ زیادی از استادان و دانشجویان دکتری کشورهای همسایۀ شمال خراسان از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و ... برای گذرندن دوره​های دانش​افزایی زبان فارسی، در گروه​هایی مهمان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. تأثیر شگرف فرهنگ و زبان فارسی و ایرانی در علاقۀ وافر این استادان به زبان فارسی و ایران دیده می​شد. آنها واقعاً ایران را مام خود می​دانند و به ایران علاقۀ عجیبی دارند. این موضوع واضح است که: «نواحی جدا شده هنوز خود را مثل ما ایرانی می​دانند و ایرانی هستند» (صفا، 1356: 15).
به سبب درایت اجدادمان یک زبان آماده، قوی محکم را به میراث برده​ایم. زبانی که موجب وحدت و ارتباط ماست. زبان ما و دیگر مللی که از ما جدا شدند، ولی خود را ایرانی می دانند. وظیفۀ ماست این زبان را به ناحق خراب نکنیم. 
2.2.  نام و عظمت ایران اسلامی در وحدت ایرانیان و اشتیاق همسایگان به ایرانی بودن

          وقتی استعمارگر پیر و همراه دیگر استعمارگران مرزهای ایران را در قراردادهای استعماری به گونه​ای منقسم نموده​اند که در مرزها قومیت​ها قرار گیرند، عرق ملی و مذهبی ما ایرانیان ایجاب می​کند، اتحاد بین اقوام کشور را جدی بگیریم و سعی شود تا از توطئۀ بیگانگان جهت از هم پاشیدگی یا جداسازی اقوام مختلف پیشگیری شود. وقتی استعمار با ترفندهای فریبکارانه و مزوّرانه در هر کدام از مرزهای ایران​زمین، قسمتی از یک قوم را قرار داده و بیشتر ساکنان آن را از ایران جدا ساخته و در دو یا چند کشور تقسیم کرده​است، بر ما ایرانیان است که اهل هر قوم و قبیله و نژادی که هستیم به یاد آوردیم که ایران عزیز از قدیم​الایام سرزمین و موطن همۀ اقوام گوناگونی بوده است که در کنار هم دوستانه و برادرانه زندگی می​کرده​اند و به عنوان امانت​داران میراث گذشتگان، حافظ و مشوق این وحدت باشیم.
       جاذبه​های ایران اسلامی برای همسایگان و انتخاب ایران به عنوان وطن خود و تغییر تابعیت به تابعیت ایرانی از جمله عواملی است که ما ایرانی​ها را به داشتن چنین کشوری و زیستن در آن و حفظ  این سرزمین بیشتر مشتاق می​سازد.
در زمان جنگ تحمیلی که خیلی از دانشجویان غیرمشهدی در خوابگاه زندگی می​کردند. وقتی از ظلم​های صدام و سکوت مردم عراق در قبال این بی​رحمی​ها با دانشجویان مناطق جنگی گفتگو می​شد. برخی دانشجویان خوزستانی و ایلامی از رفاه مردم عراق با آب​و​تاب فراوانی سخن می​گفتند، به گونه​ای که حسرت دیدن این عراق آباد را بر دل بقیۀ دانشجویان می​گذاشت. نقل می​کردند که: صدام مرتب از مردم روستاهای عراق سر می​زند و مردم هرچه لازم دارند، برایشان تهیه می​کند. برای مثال می​گفتند: تلوزیون عراق صدام را نشان می​داد که به یکی از روستاهای مرزی آمده بود و بر سر تنور زنی که نان می​پخت حاضر شد و از آن زن می​پرسید که چه چیزی در زندگی کم دارد و به همراهان خود دستور می​داد همۀکم و کاستی​هایی که این خانواده و دیگر ساکنان روستا دارند یادداشت گردد و سریع همۀ خواسته​ها را مهیا سازند
. از خوبی و آبادانیِ عراق با توجه به آنچه در تلوزیون عراق دیده بودند با حسرت و به گونه​ای اعجاب​آور سخن می​گفتند. ما سالها در حسرت داشتن ایرانی به مانند پررونقی و فراوانی و ارزانی و پیشرفت عراق بودیم! تا این که امریکا به بهانۀ سلاح شیمیایی حکومت صدام را  سرنگون کرد. 
سال 1382 بود. سفر زیارتی عتبات پیش آمد. مشتاق بودیم همه توصیفاتی را از زبان هموطنان خودم شنیده بودیم، در کشور آباد عراق با جشم ببینیم. از مرز مهران که وارد شهر بدرۀ عراق شدیم. (بدره خواهر خواندۀ مهران است)، به محلی وارد شدیم که منازلش کمی بهتر از آغل​های نگهداری احشام روستاهای ما بود. مکرر می​پرسیدیم: «پس شهر کو؟ شهر بدره کجاست؟» پاسخ این بود که: «شهر بدره همین است». هنوز از خمار آن همه تعریف و تمجید از روستاهای مرزی عراق که از زبان هم​خوابگاهی​های دانشجو شنیده بودیم، سر برنداشته بودیم. 
جلوتر رفتیم. اتوبوس ما را از مناطق و شهرهای مختلف عراق در سال 1382 عبور می​داد. همه جا کنار پنجرۀ اتوبوس می​نشستیم. دو چشم داشتیم. دو چشم دیگر هم قرض گرفته بودیم و به شهر و روستا، به مزارع سرسبز پر محصول و بدون کارگر و کشاورز چشم می​دوختیم. به آبهای فراوان. به سرزمین حاصلخیز. 
وارد کربلا شدیم. تمام افسانه​ای که هم​میهنانم از قول تلوزیون عراق برای ما ساخته بودند، چون سرابی از جلو دیدگانمان محو شد و تعجب بر جای آن نشست که چگونه رسانه به یک هموطن که همسایۀ روستاهای عراق بوده، دروغی به این بزرگی تحمیل کرده و آنان نیز دیده​ها و شنیده​های خود را در ذهن دانشجویانی از قبیل من و امثالِ من نشانده​اند. 
امّا در هر کوچه و خیابان که راه می​رفتی سیم​های بی​شمار و آویزان برق مانع دیدن هر چیزی می​شد. جز معدود هتل​های کنار حرم امام حسین (ع) بقیۀ خانه​های شهر هیچ حال خوبی نداشت. خانه​ها اغلب پر از ترک​های بزرگ بر روی دیوارها بود. غرض این بود، شنیدن کی بُوَد مانندِ دیدن. رسانه​ها از سرزمین​های دیگر و از کشورهای دیگر دنیایی آرمانی ساخته​اند که برخی جوانان وطن آرزوی داشتن و بودن در آن سرزمین​ها را داشته باشند، اما تجربه می​گوید غالب این تبلیغات فقط تبلیغ است و از وجود حقیقی آنها خبری نیست.
این​ها را بین شد تا نشان داده شود چرا ایران اسلامی برای دیگر همسایگان جاذبه دارد و آنان از این که تابعیت ایرانی بگیرند بیش از حد تصور خوشحالی می​کند. سرزمین‌های قفقاز، مناطق ارمنستان،  باکو و شرق گرجستان به روسیه داده شد. همچنین در دوره پهلوی اول نیز بخش‌هایی مانند آرارات، مناطقی از سیستان و در سال 1350 کشور بحرین و چند جزیرۀ دیگر با دسیسه​های بیگانگان به خصوص انگلیس از ایران جدا گردید. فقط نام عزیز ایران برای همسایگان کافی است تا به دنبال ملیت و تابعیت ایرانی باشند. دانشجویان کشورهای همسایه وقتی تابعیت ایرانی می​گیرند، با چه شور و شعفی از این افتخاری که به آن نائل آمده​اند ما را با خبر می​سازند. 
     غیر از زبان فارسی به موارد عدیده​ای می شود اشاره نمود که موجب عظمت ایران است. از جمله برخی نـمادهای ملی در جمهوری اسلامی ایران را می​توان نام برد. نام ایران و نمادها و شخصیت​های اسطوره​ای، داستانی و تاریخی آن. پهلوانانی که هنگام عبور از مسیری توان برکندن درختان را از ریشه دارد و چنان جثه​ای دارد که یک گورخر یک وعده غذای وی است.
     دیگر شاعران و نویسندگان و دانشمندانی که فخر بشر بوده و هستند. برای مثال اگر بخواهیم از ریاضی دانان قرن پنجم و ششم ایران نام ببریم و از دستاوردهای علم نجوم و ریاضیات آنان، کافی است تقویم جلالی را مثال بزنیم. در قرن پنجم هجری، دانشمند ایرانی، خیام، رهبری گروه هشت نفره​ای جهت تدوین تقویم جدید و دقیق جلالی را بر عهده می​گیرد. دکتر محمد حیدری ملایری
، فیزیک​دان و اخترشناس در دقت کار خیام و همکارانش می​گوید: تقویم ایرانی جلالی که در قرن پنجم و پانصد سال قبل از تقویم گِری گوری مسیحی نوشته شده، دقت بسیار بیشتر و بالاتری از تقویم گِری​گوری دارد. «گاهشمار مسیحی هر سه هزار و سیصد سال یک روز از خورشید جلومی​افتد و گاهشمار ایرانی در هر 17 هزار سال یک روز از خورشید پیش می​زند. پس گاهشمار ایرانی از گاهشمار مسیحی بسیار دقیق​تر است با این که پانصد سال از آن کهن​تر است
». خیام در قرن پنجم هجری یا یازدهم میلادی دست به این ابتکار مهم زد. همچنین شاعران، نویسندگان و مخترعان ایرانی در سده​های گذشته و اکنون.
با ابیاتی از شعر اخوان به کلام پایان داده می شود:
ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم         
تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم 
تو را اي كهن پير جاويد برنا


تو را دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را اي گرانمايه، ديرينه ايران

تو را اي گرامي​گهر دوست دارم
تو را اي كهن زاد بوم بزرگان


بزرگ​آفرين نامور دوست دارم
هنروار انديشه​ات رَخشد و من


هم انديشه​ات، هم هنر دوست دارم
اگر قولِ افسانه، يا متن تاريخ


وگر نقد و نَقلِ سِيَر دوست دارم
اگر خامه تيشه است و خط نقر در سنگ

بر اوراق كوه و کمر، دوست دارم

شهيدان جانباز و فرزانه ات را


كه بودند فخر بشر دوست دارم

خوشا رشت و گرگان و مازندرانت

كه​شان همچو بحر خزر دوست دارم
خوشا حوزۀ شرب كارون و اهواز

كه شيرين​ترش از شكر دوست دارم
فري آذرآبادگان بزرگت


من آن پيشگام خطر دوست دارم
صفاهان نصف جهان تو را من


فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
خوشا خطۀ نخبه​زاي خراسان


ز جان و دل آن پهنه​ور دوست دارم
زهي شهرِ شيراز جنت​طرازت


من آن مهدِ ذوق و هنر دوست دارم
بر و بوم كرد و بلوچ تو را چون


درخت نجابت​ثمر دوست دارم
خوشا طرف كرمان و مرز جنوبت

كه شان خشك و تر، بحر و بر دوست دارم
من افغان همريشه​مان را كه باغي ست

به چنگ بتر از تتر دوست دارم
 
كهن سُغد و خوارزم را با كويرش

كه​شان باخت دودۀ قجر دوست دارم
عراق و خليج تو را چون ورازورد

كه ديوار چين راست در، دوست دارم
هم ارّان و قفقاز ديرينه​مان را


چو پوري سراي پدر دوست دارم 
3. نتیجه​گیری
          از زمان رودکی تا امروز زبان برگزیدۀ شاعران پرآوازۀ ایران در همۀ اقوام و در بین همۀ طوایف زبان پارسی است که با آن وحدت ملی و مرزها و ثغور این کشور پهناور بیمه شده است. در طی ده​ها و صدها سال گذشته، که زبان و ادبیات فارسی مهمترین عامل پیوند ایرانیان بوده است، در بین اقوام گوناگونی که در ایران زندگی می​کرده​اند، ادبیات و آثار ادبی هیچ قومی به قدمت و تنوع ادبیات فارسی نبوده است. نازیدن به این ادبیات غنی خود عاملی جهت وحدت ملی به شمار می​آید. 

       برای وحدت ایرانیان علاوه بر زبان فارسی عوامل دیگری را هم باید افزود. یکی از دیگر عواملی که در وحدت ایرانیان مؤثر بوده، نام «ایران اسلامی» و دیگر «تکثّرگرایی» یا ترجیح ندادن یک قوم بر دیگری است. علاوه بر این دو، فهم و شعور غالب حکمرانان ایران بعد از انقلاب اسلامی 1357، که منافع ملی را بر حزب و مرام و قومیّت خود برمی​گزیده​اند و این عوامل موجب شده _آنچه به طور علنی و عملی می​بینیم_ تغییر تابعیت از ملیتی دیگر به ایرانی ذوق و شوق بزرگی باشد برای مردمی که در کشورهای همسایۀ ما زندگی می​کنند، در تغییر تابعیّت  غیر ایرانی به تابعیّت ایرانی. نام ایران به عنوان کشوری مسلمان کافی بود تا دلاور مردانی از جان، زندگی، فرزندان، آبرو و راحتی زندگی و خونِ خود مایه بگذارند و در برابر مهاجمان فریب خوردۀ خارجی بایستند و از این مرز و بوم دفاع نمایند.
به نظر می​رسد شاه بیت هنرنمایی وحدت در ابیات بلند و شیوای دو شاعر شهیر شهریار و اخوان ثالث بیان شده است.
این جستار بر اساس حضور و همزیستی اقوام ایرانی در این سرزمین دیرینه سال با توجه به منابع ادب فارسی بررسی شده است.
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The Main Factors of Iranian Unity; Persian Language and the Name of Islamic Iran
The unity and integrity of long living and old standing Iran is due to the National cultural identity of this old country. The identity which has grown based on two fundamental points: 1) Persian Language which has been expanded sympathy, coexistence and kindness among different ethnic groups living in Iran beside each other. All these groups defending the country against foreign aggressors, they are as kind partner in both happiness and sadness.  2) The second factor is the famous name of the Islamic Iran. Colonial countries behave against these two main factors of Iranian Unity have been trying to change the borders of this old country in such a way to bring about war and conflict between residence of different parts of Iran. The aim of this study is to show that great Iranian poets and authors from all parts of this country have expressed their thoughts and fillings in Persian Language and have growen the Name of Iran by their juice of life. All of them as: Persian, Turkish, Arab, Kurdish, Bloch, Arrani and Sharvani, etc, all are corelated by each other with Persian Language and Islamic religion. All dending Iran against foreign aggressors.
Key Words: Islamic Iran, Persian Language, National Unity and Ethic Groups.
� . از مشاهدات این جانب است در ساله 1362 تا 1366 که دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی بودم و در خوابگاه دختران شماره یک مشهور به پنج طبقه در پردیس دانشگاه زندگی می کردم.
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